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Abstract
Concepts such as historical rupture, functionalism, international style, and standardization are all features of 
modernism. In general, the built environments according to modernism are alien to the existing context, and 
this alienation led to a fundamental critique of modern architecture and urban planning. With the advent of 
postmodernism, the need to pay attention to the field in different dimensions was emphasized by thought from 
different fields such as history, culture, philosophy, linguistics, environment, psychology, and phenomenology. 
But contextualism needs to be more carefully recognized, especially in relation to fields such as semiotics, 
semantics, and structuralism, as well as approaches such as traditionalism and ecology, which are its theoretical 
frameworks. Due to its various origins, the return to contextualism has been accompanied by changes in 
attitudes, dimensions, principles, and methods since the 1960s. The present study, by reviewing the influential 
ideas on contextualism in urban planning and architecture, seeks to identify the impact of various movements, 
approaches and paradigms in various fields in the period from 1960 to the present. The method of the present 
study is descriptive and by describing the ideas of contextualists in architecture and urban planning as well as 
related and progressive disciplines such as philosophy that are the source of the ideas of these two mentioned 
disciplines, it categorizes three main and distinct groups. The notion of contextualism has been investigated 
in closed and related fields to architecture, urban planning, and urban design such as philosophy, linguistics, 
and social studies. Three distinct categories are identified, the first is most influenced by the philosophy and 
linguistics of French thinkers; The second category, focuses more on history, culture, traditionalism, and 
ecology, and the third category, according to history, tradition, indigenous culture, and ecology, strives to 
coexist with the environment and converge with the principles Sustainable development has tried.
Keywords: Urbanism, Architecture, Postmodernism, Contextualism, Complexity.
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خاستگاه های اندیشه و روش زمینه گرایی در شهرسازی، معماری و حوزه های 
تأثیرگذار بر این دو از دهه 1960 تاکنون1
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چکیده
مفاهیمی چون گسست تاریخی، کارکردگرایی، سبک بین‌الملل و استانداردسازی همگی از ویژگی‌های مدرنیزم 
است. با پیدایش پست مدرنیزم، لزوم توجه به زمینه در ابعاد مختلف از سوی اندیشمندانی از حوزه‌های مختلف 
همچون تاریخ، فرهنگ، فلســفه، زبان، محیط زیست، روانشناسی و پدیدارشناسی مورد تأکید قرار گرفت؛ اما 
زمینه‌گرایی در شــهر، فضا و به‌طور کلی محیط مصنوع، نیاز به بازشناســی موشکافانه‌تری به‌ویژه در ارتباط با 
حوزه‌هایی چون نشانه‌شناسی، معناگرایی و ساختارگرایی و نیز رویکردهایی چون سنت‌گرایی و بوم‌گرایی که 
چهارچوب‌های نظری آن را ایجاد نموده‌اند، دارد. با توجه به خاستگاه‌های گوناگون، بازگشت به زمینه‌گرایی از 
ســال‌های 1960 تاکنون با دگرگونی‌هایی در نگرش، ابعاد، اصول و روش‌ها همراه بوده است. پژوهش حاضر 
با مروری بر اندیشــه‌های تأثیرگذار بر زمینه‌گرایی در شهرســازی و معماری، به دنبال شناخت تأثیر جنبش‌ها، 
رویکرد‌ها و پارادایم‌های گوناگون در حوزه‌های مختلف در بازه زمانی 1960 تا کنون می‌باشد. روش پژوهش 
حاضر توصیفی بوده و با تشــریح اندیشــه‌های صاحب‌نظران زمینه‌گرایی در رشته معماری و شهرسازی و نیز 
رشــته‌های مرتبط و پیشرویی همچون فلسفه و زبان‌شناسی که آبشخور اندیشه‌های این دو رشته‌اند، سه گروه 
اصلی و متمایز را دســته‌بندی می‌نماید. از سه دسته شناسایی شده، دسته نخست که بیشتر تحت‌تأثیر فلسفه و 
زبان‌شناسی اندیشمندان فرانسوی هستند؛ دسته دوم که تمـرکز بیشتری بر روی تاریـخ، فرهنگ، سنت‌گرایی، 
بوم‌گرایی و توده‌گرایی دارد و دســته ســوم که با توجه به تاریخ، ســنت، فرهنگ بومی و بوم‌گرایی، تلاش در 

همزیستی با محیط زیست داشته و در راستای همگرایی با اصول توسعه پایدار تلاش کرده است.
واژگان کلیدی: شهرسازی، معماری، پست مدرنیزم، زمینه‌گرایی، پیچیدگی

1. مقاله حاضر، برگرفته از بخش نظری پژوهش دوره فرصت مطالعاتی نویسنده است که از مهرماه 1397 به مدت یک نیمسال در دانشگاه تور )فرانسه( 
انجام شده است. 
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مقدمه و بیان مسألهمقدمه و بیان مسأله
زمینه‌گرایی و وابســتگی به بســتر محلــی، ویژگی 
جهان‌شــمول و ناگزیر معماری و شهرســازی یا به 
عبارتی هرگونه محیط ساخته‌شده پیش از دوران مدرن 
اســت. جنبش مدرن با مطرح ساختن مفاهیمی چون 
کارکردگرایی، سبک بین‌الملل و گسستگی از تاریخ، 
تلاش در نفی هرگونه زمینه دارد. ما به ازای صریح این 
مفاهیم در رابطه با شهر، چهار رکن اصلی یعنی مسکن، 
تفریح، کار و آمدو‌شد و متأثر از آن پهنه‌بندی عملکردی 
است که مصداق آن، شهر درخشان لوکوربوزیه برای 
قلب پاریس اســت؛ اما در ســال‌های دهه 1960 با 
پیدایش بحران‌های ناشــی از نگرش مدرن به‌واسطه 
تضادهای درونی و نقدهای بیرونی آن، مفهوم پسا‌مدرن 
یا پست‌مدرن شکل گرفت که از دل مدرنیزم بر آمده 
بود و تلاش داشت رویکرد متفاوتی داشته باشد. ایده 
»Plug-in City« در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 که 
توسط گروه آرکیگرام مطرح شد، ایده محوری‌اش نقد 
انعطاف‌ناپذیری ساختمان‌هاست. آن‌ها با توجه به اصول 
معماری مدرن، به‌جای آپارتمان‌های غیر‌انعطاف‌پذیر 
اســتاندارد شده، پیشنهاد ساخت خانه‌هایی سازگار با 
شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادی، سازگار با شرایط 
مختلف را می‌دهند. آن‌ها بر این باورند که شــهرها و 
محیط‌های شهری نمی‌توانند با توجه به اصول مدرنیزم 
و سبک بین‌الملل و بی‌توجهی ارادی به هرگونه بستر 
اســتقرار خود، به‌طور موفقیت‌آمیزی طراحی شوند. 
تعبیر ماشــین هوشــمند لوکوربوزیه از شهرها یک 
شکست بزرگ است. از آنجا که ماشین‌ها نمی‌توانند 
بیندیشند و خودشــان را تغییر دهند، بنابراین قادر به 
ســازگاری با تغییر نیستند. پس از طراحی، آن‌ها تنها 
می‌توانند با تمام اجزای ســازنده خود کار کنند؛ اگر 
یک جزء به شکست برسد، کل سیستم کار را متوقف 

می‌کند. شهرها و محیط‌های شهری نمی‌توانند با این 
روش موفق باشند )Schnabel, 2007(. هدف پژوهش 
حاضر شناخت سیر تحول »زمینه‌گرایی« در شهرسازی 
و معماری در این بازه زمانی )1960 تا کنون( با مروری 
بر تأثیرپذیری آن از آراء اندیشمندان حوزه‌های مرتبط 

است.
مبانی نظری

در ادبیات پست‌مدرن در معماری و شهرسازی، ابعاد 
و جنبه‌هــای گوناگون زمینــه و زمینه‌گرایی همچون 
تاریخ‌گرایی، معناگرایــی و بوم‌گرایی جایگاه ویژه‌ای 
دارد. »مــرگ و زندگی شــهرهای بــزرگ امریکا« 
اثر جیــن جیکوبز »تأملات در معماری« کریســتین 
نوربرگ شــولتز1 )1965(، »یادداشت‌هایی بر ترکیب 
فرم« کریســتوفر الکســاندر2 )1964(، »پیچیدگی و 
تضاد« رابرت ونتوری3 )1965(، »معماری شهر« آلدو 
روسی4 )1966(، »جهاتی نو در معماری مدرن امریکا: 
پی‌نوشــتی در مرز مدرنیزم« رابرت استرن5 )1969(، 
»زبان معماری پسامدرن« چارلز جنکز6 )1977(، »شهر 
چهل‌تکه« کالین رو و فرد کوتر7 )1978( و »مدرنیته و 
سنت کلاسیک« اثر الن کولکوهن )1991(8 از نخستین 
و مهم‌ترین آثاری هستند که در دسته کارهای زمینه‌گرا 
قرار می‌گیرند )نسبیت، 1392(9. بوم‌گرایی را می‌توان 
رویکرد یا آموزه‌هایی دانســت که خواستار بازگشت 

1. Christian Norberg-Schulz: “Intentions in Architecture”
2. Christopher Alexander: “Notes on the Synthesis of 
Form”
3. Robert Venturi: “Complexity and Contradiction in 
Architecture”
4. Aldo Rossi: “The Architecture of the City”
5.  Robert Arthur Morton Stern: “New Directions in 
American Architecture”
6. Charles Jencks: “The language of Post-Modern 
Architecture”
7. Colin Rowe & Fred Koetter: “Cllage City”
8.  Modernity and the Classical Tradition: Architectural 
Essays, 1980-87 MIT Press, 1991
9. Nesbitt Kate
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به آیین‌ها، باورها و ارزش‌های فرهنگی بومی اســت. 
بوم‌گرایی در باورهایی چون مقاومت در برابر فرهنگ 
غیــر، ارج نهادن به هویت راســتین قومی خویش و 
بازگشت به »سنت فرهنگی آلوده نشده بومی« ریشه 
دارد. معماری بدون معمار نیز رویکردی اســت که با 
افرادی چون برنارد رودوفســکی1 تلاش داشت تا با 
ارائه معماری ساده و بی‌آلایش نقاط دور افتاده در دنیا 
نمایانگر آداب، رسوم، روحیات، احساسات، اندیشه، 
سلیقه و هنر آفرینندگان بومی آن باشد. در شکل‌گیری 
این معماری، روابــط اجتماعی و اقتصادی در محیط 
طبیعــی در قالب نمادهای فرهنگی به‌گونه‌ای ماهرانه 
بازتاب می‌یابد )بانی‌مسعود، 1387(. در دهه‌های اخیر، 
جنبش نوشهرســازی2 با اعلام مواضع روشن هم از 
نظری تئــوری و هم در عمل با کارهای افرادی چون 
آندرس دوانی و الیزابت پلاتر زیبرک3 تلاش داشته تا 
نماینده چنین رویکردی باشد )Hebbert, 2003(. در 
حوزه عمل، افرادی چون رابرت ونتوری و اســکات 
بــراون عمدتاً در زمینه معمــاری و کامیلو زیته، آلدو 
روسی و راب و لئون کریر با نقد رویکرد مدرنیستی، 
نگاه به زمینه تاریخی و محلی را راهگشا می‌دانند. به این 
ترتیب زمینه‌گرایی )کالبدی و اجتماعی(، تاریخ‌گرایی، 
منطقه‌گرایی، کثرت‌گرایی و مردم‌گرایی از ویژگی‌های 
جنبش پست مدرن است )بحرینی، 1378(. همچنین 
تعداد دیگری از آثار در همین چهارچوب به شکل زیر 

قابل دسته‌بندی خواهند بود:
پیشینه پژوهشپیشینه پژوهش

در پژوهشــی با عنــوان »تبیین روش‌هــای طراحی 

1. Bernard Ruodofsky
2. New Urbanism
3. Andres Duany and Elizabeth Plater-Zyberk (2000): 
“Suburban Nation: The Rise of Sprawl and the Decline 
of the American Dream”
Andres Duany and Elizabeth Plater-Zyberk (2009): “The 
Smart Growth Manual”

زمینه‌گرایی و منطقه‌گرایی در معماری ایران« اکبری و 
دیگران )1396( با اذعان به استفاده از روش تحلیلی- 
تطبیقی و با مشــاهده میدانی، ضمن تأکید بر تفاوت 
میان »زمینه‌گرایی« و »منطقه‌گرایی« چهار بنای معماری 
معاصــر ایران شــامل کاخ شــهربانی )1316(، موزه 
هنرهــای معاصر )1356(، ســاختمان جدید مجلس 
)1380( و پردیس سینمایی ملت )1387( را با دو دسته 
معیارهای زمینه‌گرایی و منطقه‌گرایی مورد بررسی قرار 
داده و نتیجه می‌گیرند که کاخ شهربانی در مجموع از 
دو دسته معیار زمینه‌گرا‌تر و پردیس سینمایی ملت در 

این دو دسته غیرزمینه‌گراتر بوده است.
در مقاله‌ای با عنوان »زمینه‌گرایی در آثار معماران غیر 
ایرانی در دوره پهلوی اول )مدرسه البرز و ایرانشهر(« 
خــاک زند و دیگران )1397( میــزان انطباق با زمینه 
‌این آثار مورد ارزیابی قرار گرفته و نتیجه‌گیری شــده 
است که دو اثر کمابیش متأثر از نظام‌های حکومتی و 
مدرنیزم قرار گرفته و یک اثر یعنی مدرسه ایرانشهر تا 
حدود بیشتری به زمینه توجه نموده و آموزه‌های ایرانی 
را در نظر گرفته است. در این پژوهش معیارهای دارای 
اهمیت در زمینه‌گرایی در ارتباط با عملکرد )پویایی، 
ارتباط بصری(، کالبد )تناسبات و مقیاس انسانی، روح 
مــکان، ارتباط با پیرامون و زیرســاخت(، فرهنگ و 
تاریخ )جنبه تاریخی و ارزش‌های اجتماعی(، طبیعت 
و معماری )نقش طراح و طرح معماری( دسته‌بندی و 

بررسی شده است.
ماجدی و دیگران )1389( در مقاله‌ای با عنوان »شهر 
نشان‌دار به‌مثابه شهر زمینه‌گرا« با تأکید بر شهر به‌مثابه 
یک »کل منسجم« و تلقی زمینه به‌مثابه رویدادی تکاملی 
به دنبال شناخت نشــانه‌ها و دسته‌بندی آن‌ها در یک 
نظام نشــانه‌ای در زمینه کالبدی، تاریخی، اجتماعی و 
فرهنگی و انسان‌گرایانه متأثر از فرهنگ، باورها، تاریخ 
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و ارزش‌هــای حاکم بر جامعه با تأکید بر زمینه‌گرایی 
هستند. به این ترتیب نویسندگان تأکید می‌کنند که نظام 
نشانه‌ای نسل‌های پیشین باید بازشناسی و باز تعریف 

شده و با الزامات عصر خود تبیین دوباره گردند تا از 
طریق آن‌ها نظام نشانه‌ای شهر که ریشه در زمینه‌های 

گذشته و حال دارد، مورد ارزیابی قرارگیرد.

جدول شماره )1(: مروری بر گزیده‌ای از اندیشمندان و رویکردهای مرتبط با زمینه گرایی در معماری و شهرسازی

شالوده اصلی اندیشه و رویکرداندیشمندان کلیدی

رویکردمقیاس
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Zoghi Hoseini, 
Diba, Kamelnia, and 
Mokhtabad (2018)

با دگرگونی و دگردیسی رخ داده مفاهیم مرتبط، از »منطقه‌گرایی« تا »منطقه‌گرایی 
انتقادی«1 روند کلی »منطقه‌گرایی اکنون«2 به سمت »توسعه پایدار« رهنمون می‌گردد. 

مفهومی که در دهه‌های پایانی قرن بیستم با منطقه‌گرایی تلاقی داشته است.
nnnn

Duany, Speck, and 
Lydon (2010)

پیوسته با جنبش نوشهرسازی3 با معرفی رشد و کدهای هوشمند4، در مقیاس‌های 
گوناگون از ساختمان تا منطقه، اصول و روش‌های ارتباط با محیط کالبدی تشریح 

شده.
nnnn

Storm (2003).در دهه 70 با پیدایش مفهوم مرکز-پیرامون توجه به منطقه‌گرایی فزونی می‌گیردnnn

Fritsch (2001)تئوری زمینه کالبدی عنصری از تداوم فرهنگی در معماری برای درک مکان و زمانnnn

Valena (1994) روح مکان ماهیتی نو شونده است که به نشانه زنده بودن، با گذشت زمان متغیر
است5.

nnn

Etlin (1991) تأکید بر ویژگی‌ یگانه و منحصر به سایت آثار معماری )خردگرای ایتالیا( در مقیاس
خرد.

nnn

Thiesse (1991) توجه به زبان، فرهنگ فولکلور، صنایع‌دستی و معماری بومی از دل خوانش
منطقه‌گرایی

nnnn

Applegate (1990) پیدایش مفهوم ناسیونالیزم و هویت منطقه‌ای از دل مفهوم منطقه‌گرایی در اروپای
غربی

nnn

Colquhoun (1989)
با بازشناسی مفاهیم کلاسیسیزم، رمانتیسیزم، تاریخ‌گرایی و خردگرایی نتیجه می‌گیرد 

که همه این رویکردها تا به امروز در بستر نو به نو شونده معنی تاریخ شکل 
گرفته‌اند.

nnn

Sitte (1986)
درونمایه معماری و شهرسازی سنتی همچون توجه به سازمان فضایی ساختار 
کالبدی، نما و طراحی میدان‌ها، راهنمایی برای برون رفت از مشکلات ناشی از 

آموزه‌های مدرن است.
nnn

1. Critical Regionalism
2. Regionalism Now
3. New urbanism
4. Smart Growth and Smart Codes
5. برای استدلال ولنا درک معماری به‌عنوان عنصر میانجی بین گونه ساختمان جهانی (Typus) و ویژگی‌های منحصر به سایت (Topos) اساسی 

است.
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شالوده اصلی اندیشه و رویکرداندیشمندان کلیدی

رویکردمقیاس

ری
ما

مع
هر

ش

یی
گرا

نه 
زمی

سی
شنا

ار 
ید

پد
یی

گرا
قه‌

نط
م

Trancik (1986) تأکید بر اهمیت زمینه در تئوری »نقش- زمینه« در شکل‌گیری معماری و فضای
شهری

nnn

Rowe and Koetter 
(1983a)

درک کالبد شهر با زمینه روانی- فرهنگی و امتداد فرهنگ، سیاست و خواست 
شهروندان

nn

Ungers, Borsano, 
and Ferlenga (1982)

معماری تنها در صورتی زنده و ماندگار می‌ماند که با روح مکانی که به همان منظور 
شکل گرفته ارتباط برقرار کرده و گفتگو داشته باشد و بدون ارتباط با محیطش 

بی‌معناست.
nnn

Hurtt (1982)حصول شکل معماری و شهری از زمینه هم به معنای فرم مصنوع و هم فرم فرهنگیnnn

Rossi, Eisenman, 
Ghirardo, and 

Ockman (1982)

جانمایی هر ساختمان یا شهر، در جهان کلاسیک مهم‌ترین گام بود. تأثیر روح 
و الوهیت مکان بر سایت انکارناپذیر است و برای معماران رنسانس نیز همواره 

اهمیت ویژه‌ای داشته است. هرچند در زمان پالادیو و پس از او جنبه توپوگرافی و 
عملکردی پیدا کرد.

nnnn

Norberg-Schulz 
nnروح مکان؛ معماری که مکان را با عناصر ذاتی و منحصر به خود آن شناسایی می‌کند.(1979)

Krier and Rowe 
(1979)

تأکید بر ارزش‌های زمینه در فضای شهری با بررسی نمونه‌هایی پرشماری از بافت 
تاریخی

nnn

Venturi, Stierli, and 
Brownlee (1977)

شمول‌گرایی1 در معماری که هم‌زمان دغدغه معنای معماری سنتی و متعارف2 را 
دارد.

nn

Cohen (1974)زمینه گرایی به‌مثابه فلسفه طراحی چند وجهی3 برای پروژه‌های معماری و شهریnnn

Schumacher (1971) میان زمینه4 که آشتی دهنده دو عنصر متضاد یعنی بافت سنتی و بافت جدید شهر
است.

nn

Alexander (1964b) در طراحی، فرم با داشتن ویژگی »سازگاری و هماهنگی«5 با زمینه، راه‌حل مسأله
است.

nnn

Cullen (1961) شناخت درونمایه زیبایی‌شناختی منظر شهر در زمینه‌های تاریخی با تأکید بر تدرج
تاریخی

nnn

Heidegger and 
Buschor (1954)

هویت پیوست به معماری نیست و ارتباط به عالم هر پدیده و بستر پدیداری آن 
دارد.

nn

1. Inclusivism
2. conventional
3. faceted design philosophy
4. middle ground
5. fitness and coherence
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 در مقاله‌ای با عنوان »کاربســت رویکرد زمینه‌گرایی 

در بازآفرینی بافت‌های تاریخی« هاشم‌پور و دیگران 
)1397( زمینه‌گرایی را در چهار بعد کالبدی، تاریخی، 
اجتماعی- فرهنگی و زیست‌محیطی و در مقیاس‌های 
کلان، میانی و خرد ضمن مروری بر ســیر تحولات 
مداخــات شــهری در بازآفرینی‌شــهری در میدان 
صاحب‌الامر تبریز مورد بررسی قرار داده‌اند. در نهایت 
در نمونه مورد بررسی به این نتیجه دست یافته‌اند که 
در ابعاد کالبدی و تاریخی نیاز به توجه بیشتری بوده 
و در زمینه‌های اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی 

وضعیت بهتر بوده است.
شاملو و دیگران )1393( در اثر خود با عنوان »واکاوی 
رویکردهــا و زمینه‌های نظــری و تدوین چارچوب 
مفهومی منظرشــهر« دیدگاه‌هــا و نظریه‌های برتر در 
پارادایم‌های اصلی منظرسازی از 1960 تا زمان چاپ 
مقاله را در پنج محور اصلی مورد بررسی قرار داده‌اند 
که یکی از این دوره‌ها یعنی جنبش منظر شهر تا جنبش 
منظرسازی )1960 تا 1990( به‌عنوان منظر زمینه‌گرا در 
دو دســته رویکرد »ادراک فضایی- بصری« و »ادراک 
بصــری- رفتاری« معرفی شــده اســت. انِو فریتش 
موضوع طراحی معماری زمینه‌گرا را زیر چتر دو حوزه 
»زمینه‌گرایی« و »پدیدارشناسی« بررسی می‌کند. از نظر 
او پروژه‌هــای طراحی و بازنمودهای نظری رد رابطه 
با زمینه هر دو فرآیند غیرخطی هستند که تحت‌تأثیر 
شــرایط فردی و جمعی قرار گرفته و به این ترتیب 
میزان همپوشانی و برهم کنش آن‌ها در طراحی معماری 
قابل تجویز نیست. با این حال، از رهگذر تئوری زمینه 
کالبدی به‌عنوان عنصــری از تداوم فرهنگی، طراحی 
معمــاری به ابزار درک موقعیت مکانی و زمانی ما در 
جهان تبدیل می‌شود. با بررسی طیف‌های گوناگونی 
از نمونه‌های موردی و پاســخ‌های معماری آن‌ها به 

زمینه، موضوع تعادل بین فضای هنجاری شــهری و 
اجزای ویژه ســایت مورد تأکید قرار می‌گیرد. از نظر 
وی زمینه کالبدی در معماری خود فرآورده انباشــت 

.)Fritsch, 2001( تاریخ فرهنگی1 است
روشروش  پژوهشپژوهش

پژوهش حاضر با رویکرد بنیادی پارادایم‌ها، نظریه‌ها 
و رویکردهــای مؤثر بر حوزه اندیشــه در راســتای 
زمینه‌گرایی در شهرسازی و معماری را بررسی نموده 
و از این رهگذر ســیر تحولات را در سه گروه متمایز 
دسته‌بندی نموده است. نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی 
بوده و گردآوری اسناد با بررسی متون و گرایش‌های 
اندیشمندان، به شــکل کتابخانه‌ای انجام شده است. 
محتوای آثار مرتبط هر دوره از نظر ارتباط با موضوع 
زمینه و زمینه‌گرایی شناسایی شده است. روش‌شناسی 
رویکردهای زمینه‌گرا و نیز حوزه‌های مختلف اندیشه 
مؤثر بــر زمینه‌گرایی از جمله فلســفه و زبان، علوم 
اجتماعــی و فرهنــگ به‌عنوان حوزه‌هــای اصلی و 
زیر‌حوزه‌هایی چون نشانه‌شناسی، معنا، ساختارگرایی 
و پساســاختارگرایی و نحوه تأثیــر آن‌ها بر موضوع 
زمینه‌گرایی محورهای اصلی در بخش روش‌شناسی 

این پژوهش بوده‌اند.
شهر یک سیستم پیچیده و پیوسته در حال گرگونی

با توجه به نگرش اتمیستی، کارکردگرا، تخصص‌گرا و 
تک بعدی جنبش مدرن، مفاهیمی چون عدم قطعیت، 
آشــوب، پیچیدگی، سیســتم، فراکتال و کل‌گرایی از 
محورهای بارز نگرش پست‌مدرن محسوب می‌شوند. 
از نگاه پست‌مدرن »نظم« هم مفهومی مرتبط با موقعیت 
فیزیکی، شــرایط زیستی و ادراک انسانی ما از هستی 
است. آشوب که خود در لغت به معنی در هم ریختگی 
و بی‌نظمی است، در تئوری به مفهوم نظم در بی‌نظمی 

1. Cultural History
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اســت؛ رفتــاری به‌ظاهر تصادفی اســت که در یک 
سیســتم ساده رخ داده و تعیُّن‌پذیر است. یک سیستم 
زمانی یک سیستم پیچیده خوانده می‌شود که تدوین 
معادلاتی که بتوانند آن را پیشــگویی کند، غیرممکن 
باشد. شــهرها از جهات گوناگون می‌توانند به‌عنوان 
سیستم‌های پیچیده تلقی شــوند. در مرحله نخست، 
همه شــهرها در یک فرآیند تغییر و دگرگونی پیوسته 
البته با ریتم‌های متفاوت قرار دارند که می‌تواند با توجه 
به زمان و مکان متغیر باشــد، اما به هر حال این روند 
تغییر جزئی از ماهیت شهرهاست. یک سیستم پیچیده، 
متغیرها و درون کنش‌های بی‌شماری دارد و نمی‌تواند 
با روش‌های سنتی اداره شود و این دلیلی است که به 
این منظور ساده‌سازی شده و با مدل‌های دقیق شناخت 
و ارزیابــی آن‌ها میســر شــود )Batty, 2005(. با در 
نظر گرفتن شهرها به‌عنوان سیستم‌های پیچیده، آن‌ها 
حاصل جمع اجزای تشــکیل دهنده نیستند و تلاش 
برای به هم چســباندن همه قطعات تشــکیل دهنده 
به‌منظور کارایی آن‌ها، نتیجه کج فهمی بزرگ از ماهیت 
 .)Alexander, 2002; Batty, 2007, 2009( آن‌هاست
به‌مانند سایر پدیده‌های پیچیده، شهرها می‌توانند به‌مثابه 
پدیده‌هایی پیوسته در حال تولید و بازتولید تلقی شوند 

.)Baynes, 2009(
سیستم شهری به بیان اجتماعی- فضایی بروز می‌یابد، 
فرآورده‌ای که منطق آن با نقشــه‌ها، پلان‌ها، آرشیوها 
و مصاحبه‌ها می‌تواند بازشناســی شــده و چگونگی 
کارکرد آن و ساز و کارش با دیاگرام نمایش داده شود 
)Crawford, 2016(. پارادایم پیچیدگی ســیر تکامل 
»پایین به بــالا« را به‌جای »بالا بــه پایین« با تأکید بر 
فعالیت‌های محلی به‌جای فراگیر و جهانی به رسمیت 
می‌شناسد )Batty, 2007(. در واقع نقطه عطف دانش 
پیچیدگی، نظمی است که از دل فعالیت‌ها و تصمیماتی 

دیده می‌شــود که افراد از طریق آن به محیط خود و 
دیگــران در قالب رقابت و همکاری و به شــکل »از 
پایین به بالا« می‌دهند )Alexander, 1964b(. مبتنی بر 
کار پی‌یر بوردیو، رویکرد به شــهر از زاویه‌ای دیگر 
ممکن اســت؛ و آن رویکرد ساختارگرا به‌منظور فهم 
رابطه دیالکتیک میان رفتارهای اجتماعی و چهارچوب 
فضایی است. به‌طور کلی، گروه‌های اجتماعی بسته به 
مکانیزم های عینیت اجتماعی در بافت شهری توزیع 

.)Bourdieu, Accardo, & Balazs, 1993( می‌گردد
زمینه‌گرایی و روش‌شناسی

در رابطه با آموزش، روانشناســی و توســعه انسانی 
می‌توان سه پیش فرض یا به باور استفان پپر »سه فرضیه 
جهان شــمول« را در نظر گرفت: نگرش مکانیستی، 
 .)Pepper, 1942( نگرش ارگانیک و نگرش زمینه‌گرا
درون‌مایه هر یک از ایــن دیدگاه‌ها از نظر مجموعه 
باورهای آن درباره چیستی حقیقت )هستی‌شناسی(، 
چگونگی شــناخت حقیقت )شــناخت شناسی( و 
چگونگی آزمون آن شناخت به شکل متناسب )روش 
شناسی( با یکدیگر متفاوت است. مکانیست‌ها بر این 
باورند که یک حقیقت یگانه وجود دارد که حتی اگر 
قابل شناســایی نباشد از این نظر که جنبه‌های فرضی 
حقیقت قابل آزمون اســت، می‌تواند در بوته آزمایش 
قرار گرفته و نادرستی آن تائید شود1. پوپر برای روش 
مکانیســت‌ها با تکیه بر روابط علی- معلولی استعاره 
پایه »ماشین« را یادآور می‌شــود. باورمندان به روش 
ارگانیک هم به شــناخت حقیقتی یگانه معتقدند اما 
تأکید دارند که این حقیقت هرگز با متغیرهای کنترل 

1. مکانیست‌ها باور دارند که جنبه‌های گوناگون حقیقت هرگز نمی‌تواند 
تائید شود چرا که هر آن ممکن است واقعیتی مغایر بروز یابد و به این 
ترتیب بهترین تئوری‌ها یا واقعیات آن‌هایی هســتند که هنوز نادرست 
ارزیابی نشده‌اند. روش‌های مورد کاربرد مکانیست‌ها جملگی بر طرح 
تحقیــق تجربی مبتنی بر کنترل دقیق با هدف آزمون فرضیه‌های علت- 

معلولی یا پرسشنامه‌های بسته استوارند.
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دقیق در یک طرح پژوهش تجربی به دست نخواهد 
آمد چرا که روابط علی- معلولی ساده وجود خارجی 
ندارنــد. در عوض ارگانیسیســت‌ها از »ویژگی‌های 
پویای« همه جنبه‌هــای حقیقت یاد می‌کنند؛ واقعیتی 
که پیوسته به شکل سیستماتیک یا دیالکتیک از کنش 
مقابل پارامترهای مرتبط سر بر می‌آورد1. استعاره پایه 

برای رویکرد ارگانیک »بدن انسان« است.
به باور زمینه‌گرایان یک حقیقت یگانه برای شناسایی 
وجود ندارد بلکه تنوعــی از حقایق گوناگون وجود 
دارد که هر یک بسته به چگونگی بستر ویژه اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و تاریخی که در آن واقع شده‌اند، 
متفاوت هستند. پوپر استعاره پایه برای نگرش زمینه‌گرا 

.)Daniels et al, 2012( 2را »رویداد تاریخی« می‌داند
1. برای نمونه آب از هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده است اما آنچه از 
کنش متقابل این دو عنصر به وجود می‌آید بیش از جمع جبری این دو 
عنصر اســت. به همین طریق توسعه انسانی پدیده‌ای است که از کنش 
متقابل بین جنبه‌های مختلف رشد فرد و بسترهای اجتماعی و کالبدی 
آن رخ می‌دهد. به هر روی، ارگانیسیست‌ها باور دارند که سرانجام نتایج 
توسعه می‌تواند مشخص شود و این توسعه به‌طور ویژه از زمان تولد و 

در گذر از جوانی در چهارچوب نظم مخصوص خود شکل می‌گیرد.
2. همانند طرفداران رویکرد ارگانیک، زمینه‌گراها هم حقیقت را به‌مثابه 
ماهیتی هر لحظه در حال دگرگونی متأثر از عوامل بسیار )شخصی، بستر 
و زمان( تلقی نموده اما از این نظر با ارگانیسیست‌ها متفاوت‌اند که باور 
دارند که سرانجام توسعه بسته به نوع بستری که در آن قرار گرفته متفاوت 
است. هرچند طرفداران این دیدگاه موضع روشنی در رابطه با توسعه و 
رویــداد تاریخی ارائه نمی‌کنند اما آنچه کــه از رویداد تاریخی مد نظر 
پوپر است بیشــتر ناظر بر رویدادهای موجود است. او یادآور می‌شود 
که تنها افعال باید برای تجســم اســتعاره‌ها در این مورد استفاده شوند؛ 
بچه‌ها بازی می‌کنند، بزرگ‌ترها غذا را آماده می‌کنند، مردم با دوستانشان 
گفتگو می‌کنند. رویداد تاریخی شــامل رویداد زنده در زمان رخدادش 
می‌شود همانند اتفاقاتی که در هر فراز از یک داستان می‌افتد. با نگاهی به 
ویژگی‌های متفاوت هستی شناختی، شناخت شناختی و روش شناختی 
سه دسته مورد اشاره، آنچه که به‌عنوان یک واقعیت مهم است این است 

در ارتباط مســتقیم‌تر با شهرســازی »پدیدارشناسی« 
به‌عنوان یکی از پارادایم‌های تعیین کننده پست مدرنیته 
قابل دسته‌بندی اســت. پدیدارشناسی خود تمرکز بر 
زمینه است و تأکید خود و البته اصالت پژوهش را بر 
رابطه میان کنش متقابل میان کالبد و محیط با کاربر قرار 
می‌دهد. انتقاد از منطق علمی و روش تفکر پوزیتیویستی 
که مســأله هستی3 را از ارزش انداخته بود، به روش- 
نظریه پدیدارشناسی رونق بخشید. در این چهارچوب 
حــواس پنج‌گانه انســان، ابزارهای غریــزی درک و 
دریافت هرچه کامل‌تر و بی‌واسطه‌تر محیط هستند که 
با هر چیز دیگری برای شناخت ترجیح داده می‌شوند؛ 
آنچه که پیشتر و در نگرش مدرن کاملًا نادیده گرفته 
شده بود. در دوران پسامدرن صاحب‌نظران بسیاری به 
مطالعه دوباره پیوندهای کالبدی و ناآگاهانه با محیط از 
دیدگاه پدیدار شناختی پرداخته‌اند. آثار ادموند هوسِرل 
مبتنی بر پژوهش نظام‌مند آگاهی و موضوعات آن از 
جمله »چیزها و فضا4«، »ساختن، باشیدن، اندیشیدن« 
اثر مارتین هایدگر5 و »شــاعرانه‌های فضا« از گاستون 
باشلار6، »پدیدار مکان« و »وجود، فضا و معماری« از 
که تصور هر یک از این دیدگاه‌ها با اجزای دیگری قابل تصور نخواهد 
بود؛ به عبارت دیگر کاربرد روش‌های مکانیستی برای »آزمون« برخی از 
جنبه‌های نظریه ارگانیسیست یا زمینه‌گرا بی‌معنی خواهد بود؛ همچنین 
اســتفاده از روش‌های زمینه‌گرا به‌منظور »آزمون« یک نظریه مکانیست 

معنی نخواهد داشت.
3. Being
4. Edmund Husserl: “Thing and Space”
5.  Martin Heidegger: “Building Dwelling Thinking” 
(German: Bauen Wohnen Denken)
6. Gaston Bachelard: “The Poetics of Space” (French: La 

Daniels, Lauder, and Porter (2012) جدول شماره )2(: روش علمی رویکرد زمینه گرا در مقایسه با دو رویکرد دیگر بر اساس

روش شناسیشناخت شناسیهستی شناسیاستعارهرویکرد

تحقیق تجربی، آزمون فرضیهمبتنی بر روش علی- معلولیباور به حقیقتی یگانهماشینمکانیستی

شناخت میان‌کنش جنبه‌های بی‌شمارسیستماتیک و دیالکتیکویژگی‌های پویای حقیقتبدن انسانارگانیسیست

تفسیر رخدادها در بستر ویژه آن‌هاتوسعه بسته به زمینه، متفاوتحقیقت یگانه وجود نداردرویداد تاریخیزمینه‌گرا
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کریستین نوربرگ شولتز1 و »هندسه احساس: نگاهی 
به پدیدار شناسی معماری« از یوهانی پالاسما2 به‌عنوان 
تأثیرگذارترین‌ها در این چهارچوب شناخته می‌شوند 
)Borret, 1997(. در رویکرد پدیدارشناســی توجه به 
جزئیات، هویت فرهنگی، تاریــخ، معنا و متافیزیک 

اهمیت می‌یابد.
زمینه‌گرایی در فلسفه، زبان و معنا

بــا توجه به تأثیرپذیــری معماری و شهرســازی از 
رشته‌هایی چون زبان‌شناسی و فلسفه به‌ویژه از رهگذر 
معنا، نگاهی بــه زمینه‌گرایی در ایــن حوزه‌ها مفید 
خواهد بود. از نظــر تاریخی در آغاز، زمینه‌گرایی در 
فلســفه زبان مطرح شده و کانون توجه آن نیز تئوری 
واژگان جمله‌ها بوده است. این تئوری تأکید دارد که 
معنــای برخی از واژگان )یا در خوانشــی دگرگونه، 
همه واژگان( بستگی به زمینه‌ای دارد که در آن مطرح 
شــده‌اند )Tappolet, 2006(. به این ترتیب یک واژه 
بســته به بستر طرح آن می‌تواند معانی متفاوتی داشته 
باشد. نظریه زبان‌شناســی پارادایمی مهم در تجزیه و 
تحلیل دغدغه کلی اندیشمندان پسامدرن یعنی »خلق 
و دریافت معنا« اســت. نشانه شناسی3، ساختارگرایی 
به‌ویژه پساســاختارگرایی )دیکانستراکتیوسم( در  و 
شکل‌گیری دوباره بسیاری از رشته‌ها همچون فلسفه 
و جامعه‌شناسی مؤثر بوده اســت. افرادی چون ژَک 

Poétique de l’Espace)
1.  Christian Norberg-Schulz: “The Phenomenon of 
Place” and “ Existence, Space and Architecture”
2. Juhani Pallasmaa: “The Geometry of Feeling: a look at 
the phenomenology of architecture”
3. Semiotics: 
اصطــاح جارلز ســندرز پیــرس و همچنیــن فردینان دو سوســور 
)Ferdinand de Saussure( است که رویکرد علمی به زبان داشته 
و آن را نظامی از نشــانه‌ها در نظر می‌گیرد که دارای وجه ســاختاری و 
معناشــناختی است. روابط ساختاری، نشانه‌ها و اجزای آن یعنی »دال و 
مدلول« )signifier-signified( را به هم می‌پیوندد و بین نشــانه‌ها 
روابط نحوی می‌بیند. روابط معناشناختی )semantic( به معناها یعنی 

روابط بین نشانه‌ها و ابژه‌هایی که بر آن‌ها دلالت دارد، می‌پردازد.

دریــدا4، رولان بــارت5 و ژَک لاکان6 در ایــن زمینه 
صاحب‌نظران تأثیرگذاری بوده‌اند.

بسیاری از آثار در حوزه زمینه‌گرایی متأثر از زبان‌شناسی 
هستند. این پارادایم‌ها ضمن تأثیر بسزایی که در اندیشه 
دهه 1960 داشته‌اند، توجهی دوباره و هم‌زمان به معنا 
و نمادگرایی در معماری داشته‌اند. آن‌ها در جستجوی 
این هســتند که معنا چگونه در زبان انتقال می‌یابد و 
از طریق »همانندی زبان‌شــناختی« با معماری، دانش 
زبان‌شناسی را به‌کار می‌بندند. معماران پسامدرن دانش 
زبان‌شناسی را به‌منزله روشی در تدوین و سازمان‌دهی 
معنای معماری در قالب یک نظام مورد اســتفاده قرار 
می‌دهند. »نشانه‌شناسی و شهرسازی« )1967( نوشته 
رولان بارت فرآیندی را نشان می‌دهد که در آن خوانش 
شــهر به‌مثابه یک متن ارائه می‌شــود و آثار موجود 
در زمینه ادراک شــهر متأثر از آن هســتند. در این اثر 
الگویی زیبا‌شناختی از معنا به کار گرفته می‌شود که از 
نسبت‌های ساختاری میان ابژه‌ها در شهر برگرفته شده 
است. به باور بارت لینچ با تبیین عناصر ادراکی پنج‌گانه 
)راه، لبه، گره، نشانه و پهنه( به مسأله نشانه‌شناسی شهر 
نزدیک شده است اما مفهوم مورد نظر او از شهر بیشتر 
گشتالتی است تا ســاختاری. نوربرگ شولتز و دیگر 
پدیدارشناسان از دیدگاه‌های لینچ )Lynch, 1960( در 
تائید اهمیت مکان بهره‌می‌گیرند. کتاب متن شهری از 
گاندلســوناس نمونه دیگری در این حوزه و متأثر از 
زبان‌شناســی و از طریق نشانه‌شناسی به دنبال روشی 
در خواندن شــهر و معماری است. وی با به‌کارگیری 
مفهوم »توجه شناور« زیگموند فروید در سیستم‌های 
شهری تلاش دارد تا خوانش جدیدی از شهر شیکاگو 
را با تمرکز بر ویژگی‌های بصری نقشه شطرنجی شهر 

4. Jacques Derrida
5. Roland Barthes
6. Jacques Lacan
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و ارتبــاط بین واقعیت کالبدی و انتزاعی آن ارائه کند 
)نســبیت، 1392(. کریستین تپوله در فلسفه )اخلاق( 
ســه نوع زمینه را مطرح می‌کند: الــف( زمینه‌گرایی 
شناخت‌شناختی که بر پایه شناخت اخلاقی بنا شده، 
ب( زمینه‌گرایــی معنایی که مبتنی بر معنای واژگان و 
بیــان اخلاقی اســت و ج( زمینه‌گرایی ماهوی که به 
دانستن برنامه زندگی )آنچه باید انجام دهیم( مربوط 
می‌شود )Tappolet, 2006(. در زبان‌شناسی گونه‌های 
مختلفی از زمینه در نظر گرفته می‌شــود. در یکی از 
متداول‌تریــن آن‌ها دو نوع زمینــه اصلی قابل تصور 
اســت: یکی مبتنی به واژگان پیش و پس از یک واژه 
یا عبارت است که پیوســته با آن مطرح می‌شوند که 
این زمینه خاص‌تری از دومین حالت است یعنی زمینه 
جغرافیایی و فرهنگی که گفتگو در آن شکل می‌گیرد و 
می‌تواند وابسته به موارد پیش گفته تفاسیر و یا معانی 
متفاوتی بســته به نوع و تعداد مخاطبان، تجربه آن‌ها، 
دانش و دایره لغت آن‌ها و نیز نقش آن‌ها در این گفتگو 

.)Shen, 2012( داشته باشد
در نظریه ســاختارگرا ماهیت و گوهر حقیقی چیزها 
نــه در خود آن‌هــا که در روابطی اســت که در میان 
آن‌ها وجود دارد. جهان به‌وســیله زبان که ساختاری 
از روابــط معنا دار میان نشــانه‌های دلخواه اســت، 
ساخته می‌شــود. به این ترتیب از نگاه ساختارگرایان 
در نظام‌های زبان شــناختی، تنها تفاوت‌ها هستند که 
وجود دارند و نه گزاره‌های اثباتی. »ساختارگرایان بر 
رمزگان1، قراردادها و فرآیندهایی که باعث فهم‌پذیری 
یک اثر، یعنی چگونگی ایجــاد معنای قابل حصول 
اجتماعی می‌شــوند، تأکید می‌ورزند«. ساختارگرایان 
زبان‌شناســی را همچون یــک روش به‌کار می‌گیرند 
و می‌کوشند تا »دســتور زبان‌هایی« را ایجاد کنند که 

1. Codes

شکل دهنده فرم و معنای آثار ادبی‌اند؛ یعنی فهرستی از 
عناصر نظام‌مند یا سیستماتیک و امکان در هم آمیختن 
آن‌ها. پساساختارگرایی نیز از حوزه زبان‌شناسی و به 
تعبیر هال فاســتر2 از رولات بارت به عاریت گرفته 
می‌شود. پساســاختارگرایی، تداوم و در عین حال رد 
ساختارگرایی است چرا که همچنان برخی از باورهای 
ســاختارگرایی را با خود دارد؛ اما باز هم زبان محور 
تفاوت بین این دو است )بانی مسعود، 1392(. مفاهیم 
مطرح شده توسط بارت در مورد کار، اثر و متن بازتاب 
دهنده تغییر تمرکز و توجه در فرآورده‌های هنری ادبی 
اســت، از آفرینش مدرن که مبتنــی بر یک امر واحد 
اســت به آفرینش پسامدرن که اساسش »فضایی چند 
بعدی« و دارای یک »گســتره روش‌شناختی« است، 
منجر می‌گردد. باوجودی که قائل شدن مرز مشخص 
میان ساختارگرایی و پساساختارگرایی ساده نیست، اما 
فاستر اثر و متن را به این منظور به کار می‌گیرد. شالوده 
شکنی یکی از مهم‌ترین نمودهای پساساختارگرایانه 
است که دوگانه‌های مفهومی مفروض را مورد تحلیل 
و ســؤال قرار می‌دهند، چنان که گویا پیشتر نهادینه 
نشده‌اند. آن‌ها به دلیل مفروض بودن اندیشه را محدود 
می‌کنند )نسبیت، 1392(. در همین چهارچوب می‌توان 
کارهای معمارانی چون پیتر آیزنمن را بررســی نمود 
چرا کــه وی با دوگانه‌های ســنتی معماری همچون 
»معماری- منظره«، »درون- بیرون«، »مرکز- حاشیه«، 
فرآورده- فرآیند« و »ثبات- ناپایداری« وارد چالش‌های 

اساسی می‌شود.
زمینه‌گرایی در مطالعات شهری

راه‌حل‌های مناسب همواره نیاز به فهم همه سویه زمینه 
یا بستر دارند. زمینه زیست محیطی، تاریخی، اجتماعی 
 .)Thomas, 2003( و ســایر زمینه‌ها از آن جمله‌انــد

2. Hal Foster
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شــهر و ابعاد گونان آن به بستری که در آن واقع شده 
است وابسته است و نمی‌توان بدون توجه به زمینه و 
زمــان آن را مورد پژوهش قــرار داد. تولایی )1380( 
در مقاله خود با عنوان زمینه‌گرایی در شهرســازی سه 
دسته زمینه را که باید مورد توجه شهرسازی زمینه‌گرا 
قرار گیرد را در قالب: زمینه‌گرایی کالبدی، زمینه‌گرایی 
تاریخی و زمینه‌گرایی اجتماعی- فرهنگی مورد توجه 
قرار می‌دهد. در زمینه‌گرایی کالبدی تأکید بر چگونگی 
و میزان انطباق اثر معماری و شــهر با بســتر استقرار 
آن‌هاســت. در این راستا مفاهیمی چون کلاژ شهر از 
کالین رو )Rowe & Koetter, 1983b( و روانشناسی 
گشتالت )Gosling, 1996( و نیز مفاهیم یین و یانگ 
از فلسفه شرقی چین در رابطه با نظریه شکل- زمینه 

)Ashihara, 1983( مورد بررسی قرار می‌گیرند.
در رابطه با زمینه‌گرایی تاریخی با مروری بر مفاهیمی 
 ،)Geddes, 1949; Kostof, 1991( چون سنت‌گرایی
 Krier & Rowe, 1979; Rossi,( نــو- ســنت‌گرایی
 King & King, 1996;( معنی‌شناســی  و   )1984

Rapoport, 1977( پیوســتگی تاریخــی مورد تأکید 

قرارگرفته و این باور تاریخ‌گرایان مورد بررســی قرار 
می‌گیرد که گذشته برای معماری و شهرسازی همچنان 
درس‌ها و مصادیق عینی کاربرد دارد )تولایی، 1380(. 
 etic/emic مودون در رابطه با چیستی پژوهش1 دوگانه

1. Research ethos

را مطرح می‌سازد. این دو مفهوم از حوزه مردم‌شناسی 
وام گرفته شده‌اند ریشه در زبان شناسی داشته به باور 
وی توسط آموس راپاپورت به حوزه مطالعات شهری 

.)Moudon, 1992( 2.راه پیدا کردند
در همین چهارچوب الکساندر کاتبرت نیز بر ماهیت 
کاملًا زمینه‌مدار طراحی‌شــهری در عمل اشاره داشته 
و تأکید می‌کند که باوجــود اهمیت رویکرد عام3 در 
آموزش و عمل در طراحی‌شهری، جنبه‌ها و جلوه‌های 
ویژه فرهنگ، گروه‌های قومی، سیستم‌های سیاسی و 
اقتصادی، جنس و سبک‌های زندگی باید در راستای 
دستیابی به آینده پایدار جوامع و بهبود آن مورد توجه 

.)Cuthbert, 2001( قرار گیرد
در مقیاس شهر، موضوع طراحی هم می‌تواند موضوعی 
صرفاً عام باشد و هم متأثر از ویژگی‌های بستر محلی 
همچون فرهنــگ، جغرافیا، اقتصاد و سیاســت4. به 

2. ریشه این دو از دو واژه فرانســه la langue و la parole می‌باشد 
و به ترتیب به phonemic و phonetic اشــاره دارند. اولی اشاره به 
سیستم ســاختار یافته آواها و نشانه‌ها داشته و به خاطر منطق درونیش 
مطالعه می‌شود و دومی همان اندازه ساختار یافته است اما با این وجود 
تنها سیســتم ماهرانه آواهاست. دوگانه وایی/ واجی که در پژوهش‌های 
مردم‌شناسی و فرهنگ کاربرد دارند، به ماهیت منبع اطلاعات گردآوری 
شده مربوط می‌شوند. به عبارتی می‌توان گفت در اینجا تأکید بر فاصله 
میان پژوهشگر و منبع داده‌هاست. در حالت اول داده‌ها سایر منابع هستند 
و پژوهشگر با میانجی یا میانجی‌هایی بدان‌ها دست می‌یابد در حالی که 
در حالت دوم، منبع همان شــخصِ مشاهده شده است. مودون در مقاله 
خود که برای طراحان شهری نگاشته است ضمن اذعان به میان رشته‌ای 
بودن طراحی شهری، تأکید دارد که دانش شهری می‌تواند از هر دو نوع 

»اتیک« یا »امیک« بوده و ضرورت توجه به این نکته را یادآور می‌شود.
3. generic
4. Culture specific

Moudon (1992) ریشه و ویژگی‌های روش‌شناختی در ارتباط با زمینه‌گرایی بر اساس ،»etic/emic« جدول شماره )3(: دوقطبی

ارتباط با 
مفهومریشهبرابر نهادرویکردتأکید روش شناختیچیستیبستر

سیستم ساختار یافته غیر زمینه‌گرا
آواها و نشانه‌ها، گرامر

پژوهش اسنادی/ 
,Genericپوزیتیویستباواسطه

non-specific
Phonetic
La langue-etic

سیستم آواها )دارای زمینه‌گرا
ساختار(

مواجهه بی‌واسطه با 
,Culture specific تفسیرگراموضوع مورد مطالعه

contextual
Phonemic
La parole-emic
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ایــن ترتیب نظام ارزش‌های حاکم بر جامعه می‌تواند 
بر محتوا و نحوه عمل در کلیه تصمیم‌ها در ســطوح 
مختلف در پژوهش‌های شهری داشته باشد. مفاهیمی 
چــون آرمانشــهر، محرومیت، فضــا و عرصه‌های 
عمومی و خصوصی آن، محله، انســجام فرهنگی و 
اجتماعی و جنبه‌های نمادین شــکل، فضا و فعالیت 
همگی در چهارچوب یک نظام ارزشــی خاص معنا 
می‌یابد )بحرینی، 1377(. کریســتوفر الکساندر یکی 
از شناخته‌شده‌ترین زمینه‌گرایان در شهرسازی است. 
او در کتاب »یادداشــت‌هایی بر ترکیب فرم« یادآوری 
می‌کند که اساس مسأله طراحی کوششی برای رسیدن 
به سازگاری1 بین دو موجودیت »فرم« و »زمینه« است. 
او می‌نویســد هرگاه در مورد فــرم صحبت می‌کنیم 
موضوع اصلی تنها فرم نیست، بلکه مجموعه‌ای است 
که شــامل فرم و زمینه‌اش می‌شود. سازگاری خوب 
نیز ویژگی مورد انتظار از این مجموعه است که ناظر 
بــه گونه‌های خاصی از رابطه فرم و زمینه اســت. از 
دید او از همین رهگذر، شهرنشــینی نیز مجموعه‌ای 
اســت شامل شــهر و رفتار آن که در این حالت، نیاز 
به ســاختمان‌ها و محیط فیزیکی جدید، با زمینه‌های 
موجود قابل رفع شــدن بوده و زمینه‌ای را برای فرم 
رشــد شهر می‌ســازند. در رابطه با پیوند فرم و زمینه 
الکساندر توضیح می‌دهد که فرم بخشی از جهان است 
که اختیارش در دســت طراح اســت و او می‌خواهد 
آن را شــکل بدهد در حالی که چنین امکانی را برای 
بقیه جهان یعنی زمینه ندارد. زمینه بخشی از دنیاست 
که نیازها را بر فرم مترتب می‌ســازد و هر آنچه که در 
جهان نیاز را بر شکل‌گیری فرم موجب می‌شود، زمینه 
است و ســازگاری، توانایی ارتباط دوجانبه میان این 
دو اســت. در طراحی، می‌خواهیم فرم و زمینه را در 

1. fitness

راستای نوعی پیوند پیش ببریم که ناهنجاری در این 
بین وجود نداشته باشد و نوعی همزیستی بدون ایراد 
ایجاد شود )Alexander, 1964b(. او در کتاب »شهر 
درخت نیســت2« نیز تأکید مشابهی دارد. او با مطرح 
ساختن دوگانه فرآیند خودآگاه و ناخودآگاه طراحی 
از ســویی تأکید دارد که در طراحی‌های امروزین به 
دلیل پیچیدگی‌های بسیار، آشنایی یک طراح با زمینه 
در شکل متعارف به دلیل نیاز به تسلط با تخصص‌های 
مختلف که تخصصی هــم در آفرینش فرم ندارند و 
زمان‌بر بودن آن تقریباً غیرممکن اســت و از ســوی 
دیگر برای رســیدن به فرآورده، طراح به شکلی یک 
سویه و تک بعدی عمل کرده و ابعاد مختلف بسیاری 
را فــدای یک بعد خواهد نمود. به این ترتیب راه‌حل 
پیشــنهادی او برای رسیدن به طرح بهتر یا سازگارتر 
با زمینه‌ای است که باید مســأله محدود و به مسائل 
کوچک‌تر دیگری تقسیم شود. او این راه‌حل و ساختار 
منطقی صریح و تعمیم‌پذیر را از زبان ریاضی و نظریه 
مجموعه‌ها الگوبرداری نموده و بــاور دارد که برای 
خرد کردن مسأله باید به ساختاری دست یافت که با 
دسته‌بندی متغیرها به‌صورت لایه‌لایه، ما را تا شناسایی 
خردترین متغیر یک مسأله طراحی که هدف آن رسیدن 
به »ســازگاری میان فرم و زمینه« است، یاری دهد. در 
عین حال اشــاره می‌کند که برای دستیابی به یک فرم 
خوب پیش از ســازگاری با زمینه، نیاز به »سازگاری 
درونی«3 اجزایی که از آن ســاخته شده و »هماهنگی 
درونی«4 که تأکید بر سازگاری شبکه روابط اجزای فرم 

.)Alexander, 1964a( با یکدیگر است، دارد
در مطالعات شــهری، پژوهش بسیار چالش برانگیز 
نیومن و کنوورثی )1989( که آغازگر بحث‌های جدی 

2. A city is not a tree
3. Internal fitness
4. Internal coherence
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در مورد »شهر فشرده« به‌عنوان یک مدل تجویز شده 
بود نمونه بسیار مناسبی است. معیارهای به‌کار رفته در 
این پژوهش در پروژه‌های ارزیابی بسیاری در سراسر 
دنیا مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش نیومن 
و همکارش رابطه دو متغیر »وابســتگی به خودرو« و 
»فشردگی شهرها« را مورد بررسی قرار می‌دهند. آن‌ها 
نشان می‌دهند که بین این دو متغیر همبستگی وارونه 
وجود دارد: با کاهش تراکم شهر، وابستگی به خودرو 
افزایش می‌یابد. بر اســاس این پژوهش برای کاهش 
وابســتگی به خودرو که پیامدهای آن همواره منفی و 
آسیب‌زا بوده‌اند، افزایش تراکم شهرها ضروری است 
و این یعنی بازگشــت به فرم شهری کمتر پراکنده که 
پیشتر وجود داشت. از دید این دو پژوهشگر، شهرهای 
بسیار گسترده، آلوده و دارای مصرف بالای انرژی، در 
برابر ایده شهر فشــرده به‌عنوان مدل ایده‌آل شهر در 
زمینه حمل‌و‌نقل پایدار قــرار می‌گیرند. این پژوهش 
پیشــنهادهای کاربردی به‌منظور کاهش وابستگی به 
خودرو را مبتنی بر ایده فشــردگی فرم شهر همچون 
روســتا- شــهر1، دهکده ترانزیت2، توسعه مبتنی بر 
حمل‌و‌نقــل3 را ارائه می‌دهد. با توجه به اینکه این دو 
پژوهشــگر نمونه‌هایی از 32 کلانشهر از سراسر دنیا 
را مورد مطالعه قرار داده بودند، عدم توجه به بســتر 
اقتصــادی، اجتماعی- فرهنگی و جغرافیایی متفاوت 
شهرهای مورد پژوهش، از جمله نقدهای اصلی انجام 
شده توسط کارشناسان و ســایر پژوهشگران بود. از 
جمله مهم‌ترین انتقادها بر مطالعه مورد اشاره، قیمت 
سوخت در کشورهای مختلف بوده است. از نظر این 
منتقدین قیمت سوخت عامل بسیار تعیین کننده‌تری 
در رابطه با استفاده یا عدم استفاده خودروی شخصی 

1. urban village
2. Transit village
3. TOD (Transit Oriented Development)

 Ewing &( بوده تا فرم و به‌طور خاص تراکم شــهر
Cervero, 2017(. به باور گومز- ایبانز )1991( بستر 

اجتماعی- اقتصادی باید در این پژوهش به‌طور ویژه 
در نظر گرفته می‌شد. بر اســاس دیدگاه وی در نظر 
گرفته شــدن تراکم به‌عنوان تنهــا متغیر در حالی که 
متغیرهایی چون سبک زندگی یا درآمد برای تشریح 
و توجیه رفتار آمد و شــد بسیار تأثیرگذارند، اجتناب 
 .)Burton, Jenks, & Williams, 2003( ناپذیر است
افراد دیگری تأکید دارند که بایــد در مورد داده‌های 
استفاده شده همچنین توصیه‌هایی که در قالب افزایش 
تراکم برای نمونه‌های مورد مطالعه خود ارائه می‌کنند 
به دلیل ناهمگن بودن کلان‌شــهرهای مطالعه شــده 
باید بااحتیاط عمل کرد چرا که آن‌ها دارای بسترهای 
متفاوت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اداری هستند 

.)Kolb, Long, & Marty, 2016(
بیشتر پژوهش‌هایی که فرم فشــرده شهر را به‌عنوان 
الگــوی برتر معرفی می‌کننــد، متغیرهای اجتماعی- 
فرهنگی را در نظــر نمی‌گیرنــد، در حالی که آن‌ها 
می‌توانند تأثیر چشمگیری بر الگوهای آمدوشد داشته 
باشند. توجه به این نکته نیز ضروری است که اقشار 
اجتماعی مختلف عمدتاً به شکل یکنواختی در گستره 
شهر پراکنده نشــده‌اند )Nessi, 2010(. این نکته هم 
از نظــر تحلیل‌گران دور نمانــده که موضوع انتخاب 
وســیله حمل‌و‌نقل که مستلزم یک رقابت واقعی بین 
روش‌های مختلف آمد و شــد است، تنها در حالتی 
معنی دار است که جایگزین‌های خودرو، به‌ویژه آمد 
و شد همگانی، اساساً به‌عنوان یک وزنه برابر، وجود 
داشــته باشــند. به‌جز مورد پاریس که استثناست، در 
فرانسه به دلیل انعطاف‌ناپذیری و سرعت پایین سایر 
روش‌هــای حمل‌و‌نقل )به‌جز خودروی شــخصی( 
تنهــا یک نفــر از هر چهار نفر ممکن اســت روش 
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جابجایی خود را از خودروی شخصی به چیز دیگری 
تغییر دهنــد )Niel, 1998(. از دیــد برهنی )1995( 
ســایر اقدامات و پارامترهای مبتنی بر بستر همچون 
جستجوی تکنولوژی‌های نوآورانه برای خودروها یا 
افزایش قیمت سوخت، عوامل مؤثرتری در مقایسه با 
اقدامات فشرده‌سازی هستند )Breheny, 1995(. موارد 
پیش گفته ضرورت ارزشیابی »حساس به بستر« که در 
آن‌هــا پارامترهای مختلفی از زمینه را مانند متغیرهای 
اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی دیده 
 Maggetti, Radaelli, &( شــده، رهنمون می‌گــردد

.)Gilardi, 2012

مقیاس و موقعیت
در هر گونه مطالعــه و ارزیابی توجه به مقیاس و در 
نظر گرفتن واحد تحلیل مشــخص، ضروری است. 
راه‌حل‌های مناســب نیز به فراخور مقیاس مورد نظر 
و توجــه به آن قابــل تصورند. در زمینــه مطالعات 
شهری مقیاس از یک ســاختمان که معمولاً واحدی 
بــرای تعریف فضای خصوصی اســت فراتر رفته و 
شامل بلوک ساختمانی، محله، شهر و منطقه می‌شود 
)Thomas, 2003(. این دسته‌بندی‌ها در منابع مختلف 
بســته به رویکرد می‌توانند متفاوت باشــند. سطوح 

ارزیابی و مداخله بسته به تخصص و رویکرد می‌توانند 
بسیار متنوع باشــند. به‌عنوان نمونه در طراحی‌شهری 
در ســه ســطح راهبردی1 در مقیاس شهر2 و منطقه3، 
راهبردی در مقیاس بخش‌های شــهری4 و خرد فضا 
یا مجموعــه‌ای از فضاها به‌مانند محله یا مرکز محله5 
در نظر گرفته شــوند کــه در هر یک موضوع مطالعه 
و مداخله می‌تواند متفاوت باشد و البته اسناد تولیدی 
و مــورد مطالعه نیز به فراخور هریک تفاوت داشــته 
باشند )Frey, 2003(. معمولاً مقیاس‌های گوناگون با 
ویژگی‌های مختص به خود در قالب پهنه‌های فرهنگی 
می‌توانند در کنار هم به‌مانند قطعات پازل قرار گرفته یا 
همپوشانی داشته باشند )Allain, 2004(. ویژگی‌های 
اقلیمــی- جغرافیایی، سیاســی، اقتصــادی، نهادی، 
اجتماعی که می‌توانند هم‌نشینی و ترکیب‌های بی‌شمار 
و گوناگونی را ایجــاد کنند در هر آن بازتاب ویژه‌ای 
خواهند داشــت. همپوشانی همه بسترهای ممکن در 
یک پهنه فیزیکی می‌تواند مفهومی را با عنوان »واحد 
بستر«6 تعریف کند. آنچه که در رویکرد رشد هوشمند 
1. strategic
2. city
3. region
4. district
5. neighborhood or neighborhood center
6. Unit of context

تصویر شماره )1(: پهنه‌بندی مبتنی بر برش عرضی، گونه‌های متنوعی از پهنه‌های زیستی از گسترده‌ترین پهنه‌های ممزوج با 
)Duany et al, 2010( طبیعت تا فشرده‌ترین پهنه‌های شهری
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توســط دوانی و زیبرک در قالب پهنه‌بندی مبتنی بر 
برش عرضی به‌منظور تدوین کدهای هوشمند انجام 

شده، رویکرد مشابهی دارد )شکل 3(.
این تغییرات، تنــوع وضعیت‌های گوناگون ممکن و 
ضرورت به‌کارگیری رویکردهای مبتنی بر بستر را که 
در آن لایه‌های مختلف بســتر کــه در آن پارامترها و 
متغیرهای پیوســته در حال تغییر در طول زمان و از 
مکانی به مکان دیگر و از مقیاســی به مقیاس دیگر را 
توضیح می‌دهد. در اینجا مفهوم پارامتر معمولاً مرتبط 
با فاکتورهایی است که تعیین کننده دامنه‌ای از تغییرات 
هســتند )Schnabel, 2007(. داده‌های واحد بســتر 
از طریق سیســتم اطلاعات جغرافیایــی )GIS( قابل 
گردآوری خواهد بود و به این ترتیب هر واحد بستر 
دارای ویژگی‌های منحصر به خود خواهد بود. طبیعی 
اســت که هر واحد ویژگی‌هــای منحصر به خودش 
را خواهد داشــت. ویژگی‌های اقلیمی- جغرافیایی، 
اجتماعی- فرهنگی، تاریخی، اقتصادی هریک بســته 
به مقیاس مورد نظــر دارای تفاوت‌های کم یا زیادی 
 Kyttä, Broberg,( با ســایر واحدها خواهنــد بــود

.)Haybatollahi, & Schmidt-Thomé, 2016

بستر فرهنگی- اجتماعی معماری و فرم شهری
اگر فارغ از رویکرد مدرنیســتی به معماری و شــهر، 
فرم‌شهری را تبلور سیاست‌های جامعه شهری، فرهنگ 
و نظام ارزشــی حاکم در نظر بگیریم، هرگونه مطالعه 
فرم‌شهر نیازمند شناخت دقیق عوامل مؤثر در آفرینش 
آن اســت )ربانــی، 1389(. فضا هم واســطه روابط 
اجتماعی است هم فرآورده‌ای مادی است که می‌تواند 
روابط اجتماعــی را تحت‌تأثیر قرار دهــد. این ایده 
دیالکتیکی انگاره اصلی »جامعه‌شناسی شهری جدید« 
اســت )ترُکمه، 1394(. جامعه‌شناسی شهری اساساً 
بر این بعد از شــهر متمرکز است، جایی که جامعه و 

فرهنــگ با همه تنوع خود باعث ایجاد هویت خاص 
و منحصر به فرد برای هر شــهر یا پهنه‌های مختلف 
شهر می‌شود. به باور برخی از صاحب‌نظران، تأثیر ابعاد 
فرهنگی- اجتماعی1 به‌عنوان زمینه، در شــکل‌گیری 
محیط مصنوع بیشتر از ویژگی‌های جغرافیایی و اقلیمی 
)طبیعی( است. این به‌طور ویژه دیدگاه راپاپورت است 
که در اثر وی »انسان‌شناسی مسکن2« تبیین شده است. 
وی با تمرکز بر مسکن بومی و با بررسی نمونه‌هایی 
در گوشه و کنار دنیا به این نتیجه رسیده است که شکل 
مسکن در اقلیم‌های مشابه می‌تواند ناشی از فرهنگ، 
باورها و آیین‌های جوامع گوناگون، بســیار متفاوت 

.)Rapoport, 1972( باشد
از سایر افرادی که به موضوعات اجتماعی در این زمینه 
توجه داشته‌اند می‌توان به حسن فتحی3 اشاره کرد. وی 
بیشــتر تلاش خود را مصروف مبارزه‌ای بی‌ســازش 
با روند فزآینده »جهانی‌ســازی« کرد. از نظر او سنت 
کهنه و مترادف با بی‌حرکتی و سکون نیست بلکه در 
مفهوم اجتماعی آن برابر با عادت‌های شخصی است 
و همان نقــش را در قلمرو هنر دارد، یعنی رها کردن 
هنرمند از تصمیمات غیرمهم و حاشیه‌ای تا امکان یابد 
تــا توجهش را بر امور حیاتی متمرکز ســازد. او البته 
در عین ترویج توجه به بوم‌گرایی، انزوای منطقه‌ای را 
توصیه نمی‌کند. معماری خود او هم از عناصر مناطق 
گوناگون در مصر در هــم می‌آمیزد؛ اما تلاش اصلی 
وی بر تأکید بر شناخت و احترام به بستری است که 
در آن طراحی می‌کنند. آثار نادر خلیلی نیز که با هدف 
1. از دیدگاه راپاپورت در همین اثر، فرهنگ عبارت اســت از مجموعه 
اندیشــه‌ها، نهادها و فعالیت‌هایی که برای یک ملت یافوم به شــکل یا 
 Robert( عنوان قدرتی قراردادی در آمده است. او با ارجاع به رد فیلد
Redfield(، پارامترهای دیگری چون اخلاق، جهان بینی و خصوصیت 
ملی را عوامل ســازنده فاکتور اجتماعی-فرهنگی می‌داند. این موارد در 

مجموع، نظام ارزشی یک جامعه را شکل می‌دهند.
2. Pour une anthropologie de la maison
3. Hassan Fathy (1976): “ Architecture for the Poor: An 
Experiment in Rural Egypt”
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احیای سازه‌های سنتی، توجه ویژه‌ای به کاربران داشته 
و مواد و مصالح بومی در آن‌ها به‌گونه‌ای متفاوت بکار 
می‌رود، در همین دسته قرار می‌گیرند و وجه مشترک 
معماری این دو »خاک و گِل« اســت. او »گِلتافتن« که 
یک طرح ابتــکاری اختراعی بود را با آمیزش مصالح 
ســنتی و جدید و کاربرد نوین آن بــه نام خود ثبت 
نمود. آثار وی با عنوان‌های »تنها دویدن1«، »خانه‌های 
سرامیکی و معماری زمین2« و »پیاده‌روهای ماه3« بسیار 
تأثیرگذار بودند )بانی‌مســعود، 1387(. در کتاب زبان 
الگو الکســاندر به‌ضرورت وجود پهنه‌های متمایز با 
ویژگی‌های فرهنگی متفاوت و متمایز به‌منظور ایجاد 
قلمروهای فضایی متمایز و هویتمند اشــاره می‌کند. 
او معتقد اســت همگن‌سازی بافت اجتماعی شهر به 
کاهش ســبک‌های زندگی، ضعف شخصیت افراد به 
دلیل تمایل به شبیه‌سازی هویت و رفتار خود با دیگران 
 Alexander,( و هژمونی سبک مسلط، منجر می‌شود
1977(. الکســاندر در کتاب »راه بی‌زمان ساخت« هر 

الگو را دارای قاعده‌ای ســه بخشی می‌داند که شامل 
ارتباط میان یک »زمینه«، یک »مسأله« و یک »راه‌حل« 
اســت. از نظر وی هر الگو از آن جهت که جزئی از 
عالم اســت، ارتباطی اســت میان زمینه‌ای مشخص، 
سیستم نیروهایی مشخص که مکرراً در آن زمینه رخ 
می‌دهد و ترکیبی فضایی که امکان می‌دهد این نیروها 
خود را آزاد سازند. به این ترتیب هر الگو از آن جهت 
که جزئی از زبان است، دستورالعملی است که نشان 
می‌دهد چگونه می‌توان مکــرراً و هر جا که »زمینه« 
اقتضا کند از آن ترکیب فضایی برای آزاد ســاختن آن 
 Alexander,( سیستم نیروهای مفروض استفاده کرد

.)1979

1. Racing Alone (1983)
2. Ceramic houses & Earth architecture (2000)
3. Sidewalks On the Moon (1993)

زمینه‌گرایی و فرم شهری
در زمینه پژوهش فرم‌شهری باید پا را فراتر از مفاهیم 
کارایی فرم گذاشت تا بتوان آنچه را که لوی اشتراوس 
»فرآورده انســانی به معنای واقعی« نامیده را فراچنگ 
آورد )Salat & Labbé, 2011(. مفهوم زمینه‌مداری در 
رابطه با فرم‌شــهری که نخستین بار در قالب »تئوری« 
توسط توماس شوماخر در رابطه زمینه و بافت‌شهری4 
مطرح شد، بر همزیستی شهرسازی مدرن با شهرهای 
قدیمی و سنتی به‌جای گزینه تخریب پهنه‌های شهری 
 .)Ozten & Anay, 2017( در مرکز شهرها تأکید دارد
این تئوری تلاش دارد تا مقدمه تفاهم میان گونه‌ای از 
انجماد و »بن‌بست توسعه« غیرواقع گرایانه که اجازه 
هیچ‌گونه تغییر و نو شــدن را نداده و منجر به نابودی 
کامل بافت‌شهری و همه کیفیات آن می‌شود، بیابد. به 
همین دلیل زمینه‌گرایی تأکید را روی دو مفهوم »نقش 
و زمینه«5 و »ســاختمان‌های متمایز«6 قرار می‌دهد. او 
بر این موضوع تأکید دارد که بین پر و خالی در بافت 
شهری رابطه‌ای تنگاتنگ وجود دارد و هر دو می‌توانند 
جایگاه »نقش« را داشته باشــند؛ اما فضای شهری را 
نمی‌توان بدون وجود »توده« تعریف کننده‌اش به همین 
روال شناســایی نمود، چرا که خود به‌تنهایی ماهیت 
متمایزی ندارد که به‌مثابه »نقش« بر روی »زمینه« عمل 
کند. به این ترتیب او مفهوم »طراحی نقش- زمینه«7 را 
به‌عنوان ابزار تحلیلی اساسی به‌منظور تبیین شخصیت 
فرم شهری یک پهنه مورد نظر، مطرح می‌کند؛ تئوری‌ای 
که پس از این، در اثر راجر ترنســیک با عنوان »یافتن 

4. Contextualism; In one of his interviews, Schumacher 
stated that, he believed that the approach was first called 
“contexturalism” as an attempt of combining the words 
“context” and “texture”. When the visuals of the period 
projects are examined, it is seen that their main focus is 
the “urban” texture.
5. figure-ground
6. differentiated buildings
7. figure-ground drawing
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فضای گم شده؛ نظریه‌های طراحی‌شهری« هم به‌عنوان 
یکی از سه تئوری مطرح شده، دیده می‌شود که در آن 
تأکید بر سطح اشغال شده زمین با ساختمان‌ها )نقش( 
و فضای خالی )زمینه( اســت )Trancik, 1986(. در 
مفهوم دوم ساختمان‌های شاخص مد نظر هستند که 
خــود دارای ویژگی برجســته و منحصر به فرد و در 
معرض تنش پیوســته با تغییرات سایت اطراف خود 
هستند که به شخصیت و تصورپذیری گشتالت1 آن‌ها 
بی‌توجه است. به باور شوماخر از طریق همین مفاهیم 
می‌توان شــهر قرن بیستم را که ترکیبی ناهمگون و به 
هم ریخته از دو مفهوم ساده پیش گفته است را نجات 
داد. شهر قدیمی که از شبکه خیابان‌های راهرو مانند 
و میدان‌ها که با ســاختمان‌های مرتب محصور شده، 
شــکل گرفته به‌گونه‌ای که همه این عناصر و احجام 
به‌اتفاق، فضای‌شهری را تعریف و تحدید می‌کنند و 
خبری از خودنمایی حجم تک ســاختمان‌ها نیست؛ 
اما شــهر مدرن کاملًا وارونه عمــل می‌کند تا جایی 
که شوماخر آن را »شــهر در پارک«2 می‌نامد یا تعبیر 
 .)Peterson, 1980( 3پترســون برای آن ضد فضاست
تلاش زمینه‌گرایی این اســت که راهی برای استقرار 
این فرم‌های ایده‌آل در قالب کلاژ در زمینه‌ای خاص 
بیابد )Shumacher, 1971(. در ارتباط با فرم شهری و 
با تأکید زمینه‌گرایی کالبدی و اجتماعی شهر، به باور 
تیبالدز )1387(، شــکل‌گیری فضای شهری با تمرکز 
بر ماهیت عرصه‌های عمومی باید با طرح قبلی انجام 
شود و فضای شــهری به‌مانند رویکرد دوران مدرن 
»پسمانده« چینش ساختمان‌ها بر گستره سایت نباشد 
و شــبکه سنتی دسترســی‌ها و کوچه‌ها، خیابان‌های 

1. Gestalt imageability
2. city-in-the-park

.3 پترســون در اثرش هم »ضد فضای شــهری« و هم »ضد فضای« 
معماری را با ارائه مصادیقی تعریف و تبیین کرده است؛ اینجا منظور 

ضد فضای شهری است.

باریک و کوچه پــس کوچه‌ها و کاربری‌های خرد با 
محصوریت در مقیاس انسانی حفظ شوند.

یافته‌هایافته‌ها
جدول زیر نظریه‌ها، پارادایم‌هــا و رویکردهای مهم 
تأثیرگذار بر »زمینه‌گرایی« با آغاز پست مدرنیزم را از 
یک سو و صاحبان اندیشه را از سوی دیگر در قالب 

یک ماتریس نشان می‌دهد )جدول 4(.
به این ترتیب در جدول 4 تأثیر دیدگاه اندیشــمندان 
در حوزه‌هــای مرتبــط با معماری و شهرســازی بر 
زمینه‌گرایی مشخص شــده است. در این جدول سه 
حوزه قابل شناســایی هستند: دسته نخست نسل اول 
اندیشمندان را در بر می‌گیرد که بیشتر تحت‌تأثیر فلسفه 
و زبان‌شناسی اندیشمندان فرانسوی هستند و یا مرتبط 
با حوزه‌های نشانه‌شناسی، معناگرایی و ساختارگرایی 
هستند که به‌طور مستقیم از آن‌ها تأثیر پذیرفته است. 
این آثار بیشــتر در بازه سال‌های 1960 تا 1970 قرار 
می‌گیرند. دســته دوم یا نســل دوم آثاری هستند که 
تمرکزشان بیشتر بر روی تاریخ، فرهنگ، سنت‌گرایی، 
بوم‌گرایی و توده‌گرایی است. در این دوره با تأثیر‌پذیری 
از آثار عمدتاً فکری- فلسفی نسل اول، تبلور و تأثیر 
اندیشه‌ها در قالب روش و تکنیک در زمینه معماری 
و شهرســازی هم مشاهده می‌شود؛ از آن جمله است 
آثار اجرایی افرادی چون حسن فتحی، چارلز جنکز، 
کارهای متأخر معماری ونتوری و آموزه‌های شوماخر و 
پترسون برای پیاده‌سازی عملیات توسعه در بافت‌های 
قدیمی با تکیه بر اصول زمینه‌گرایی تبیین شده توسط 
آن‌ها. سال‌های 1970 تا 1980 بیشتر دارای این ویژگی 
هســتند. دسته ســوم آثار بعد از سال 1980 است که 
عمدتاً ضمن توجه به تاریخ، ســنت و فرهنگ بومی 
و بوم‌گرایی محلی و منطقه‌ای تلاش در همزیستی با 
محیط زیست داشته و در راستای همگرایی با اصول 
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جدول شماره )4(: اندیشمندان و پارادایم‌ها، نظریه‌ها و رویکردهای مؤثر بر زمینه‌گرایی

نظریه‌ها/ پارادایم‌ها/ رویکردهای مهم تأثیر گذار بر زمینه گرایی با آغاز پست مدرنیزم
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توسعه پایدار تلاش کرده‌اند. از آن جمله‌اند آثار افرادی 
چون نادر خلیلــی، آندرس دوانــی و الیزابت پلاتر 
زیبرک و همچنین راندال توماس که این گروه متمایز 

را تشکیل می‌دهند.
بحث و نتیجه‌گیریبحث و نتیجه‌گیری

بازگشت رویکرد زمینه‌گرایی در شهرسازی و معماری 
کمابیــش با آغاز جنبش پســت مدرن از ســال‌های 
1960 تاکنون دگرگونی زیادی را تجربه کرده اســت. 
ایــن رویکرد در آغاز بیشــتر با تأثیــر از حوزه‌هایی 
چون فلســفه و زبان پشــتوانه‌های فکری یافته و با 
نشانه‌شناسی، معناگرایی و ســاختار‌گرایی به تکامل 
بیشــتری در زمینه معماری و شهرسازی دست یافته 
و به فراخــور آموزه‌های خود دارای ویژگی‌ها و ابعاد 
متفاوتی بوده است. از ویژگی‌های تقریباً ثابت آن در 
طول دوره تحولش می‌توان به تاریخ‌گرایی، بازگشت 
به ســنت و فرهنگ بومی و منطقه‌ای اشاره نمود. این 
تحولات از سال 1960 تاکنون سه دوره نسبتاً متمایز 
را تشکیل می‌دهد. دســته اول دوره متأثر از فلسفه و 
زبان؛ دسته دوم بیشتر متأثر از تاریخ‌گرایی، بوم‌گرایی و 
توده‌گرایی بوده و روش‌هایی به پشتوانه اندیشه بسط 
یافتــه در دوره اول در عمل و اجرا در زمینه معماری 
و شهرسازی مشاهده می‌شود. در دسته سوم که دوره 
متأخرتر است ضمن توجه به تاریخ‌گرایی، بوم‌گرایی و 
منطقه‌گرایی، اقبال به‌سوی گرایش‌های زیست محیطی 
و توسعه پایدار بیشتر می‌شــود. با توجه به قرابت و 
تأثیرپذیری رویکرد زمینه‌گرایی از پســت مدرنیزم، 
به نظر می‌رســد که این رویکرد کم و بیش برخی از 
ویژگی‌های پسامدرن را نیز با خود دارد. از جمله این 
ویژگی‌ها می‌توان به عدم انسجام در روش و پراکندگی 
در روش‌های مورد استفاده آن اشاره نمود. زمینه‌گرایی 
مد نظر شوماخر و پترسون با آنچه رو و کووتر مطرح 

می‌کنند متفاوت اســت. یا مثلًا آنچه که حسن فتحی 
در مصر با بازگشت به سنت‌ها )با تأکید بر ساده بودن 
روش‌های اجرا تا جایی که روستاییان هم بتوانند محیط 
خود را بســازند(، با آموزه‌هــای نادر خلیلی متفاوت 
است. خلیلی ضمن داشتن محور مشترک در مصالح و 
ساخت با حسن فتحی )خاک و گل(، تکنولوژی را هم 
با آن در می‌آمیــزد و فرآورده‌ای نو به وجود می‌آورد. 
زمینه‌گرایی الکســاندر بیشــتر تأکید بر فــرم دارد و 
سازگاری آن یا زمینه که تنوع بسیار گسترده‌ای از آنچه 
در زندگی وجود دارد را شامل می‌شود اما زمینه‌گرایی 
مطرح شده توسط شوماخر و بعدتر پترسون در قالب 
تئوری نقش و زمینه بیشــتر ویژگــی کالبدی دارد و 
اساســاً در رابطه با فرم و بافت شــهر مطرح می‌شود 
تا ابعاد دیگر. برای دسته متأخر، زمینه‌گرایی در قالب 
شعارگونه توسعه پایدار جهانی بیندیش، محلی عمل 
کن، رخ می‌دهد و آن‌هــا ویژگی‌های بومی و محلی 
را در ابعــاد مختلــف از جمله اقتصــادی، فرهنگی، 
اجتماعی و جغرافیایی می‌بینند. تأکید آموس راپاپورت 
بر فرهنگ و ویژگی‌های فرهنگی و آیین‌ها و رســوم 
محلی اســت و بر این باور اســت که این ویژگی‌ها 
می‌تواننــد در حوزه‌هایی دارای ســایر ویژگی‌های 
زمینه‌ای مشــترک باعث تفاوت زیاد در کالبد محیط 
مصنوع شوند. پدیدارشناسان تمرکز را بر رابطه کاربر 
و محیط قرار داده‌اند و شناخت و تجربه زیسته وی را 
تعیین کننده‌تر از آموزه‌های اکتسابی می‌دانند. آن‌ها با 
نقد روش‌های پوزیتیویستی، به ابعادی همچون روح، 
عاطفه و احســاس می‌پردازند که در این روش نادیده 

انگاشته شده است.
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